
محمدرضا سنگرى

زندگى پر از مسابقه است؛ مسابقه هاى ورزشى، 
مسابقات علمى، مسابقه ى تحصيلى، مسابقات 

شغلى و حتى مسابقه با خود!
ــركت  ــابقه ش تا حالا با «خودتان»  در يك مس

كرده ايد؟
تا حالا برخودتان پيروز شده ايد؟

ــت: پيروزى بر ديگران يا  كدام لذت بخش تر اس
پيروزى بر خود؟

ــم، دعوت  ــتر توضيح ده ــش از آن كه بيش پي
مى كنم اين رويداد شيرين، شگفت و درس آموز  

را بخوانيد:
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نـُه قهرمـان
بر سكوى اول

مسابقات پارالمپيك (المپيك معلولين) 
ــياتل»  آمريكا شروع شده  ــهر «س در ش
بود. تماشاگران مشتاقانه چشم به ميدان 
ــابقه ى دو 100متر  دوخته بودند تا مس

معلولان را نظاره كنند.
ــت  ــركت كنندگان پش ــر از ش 9 نف
ــابقه گوش سپرده بودند  خط آغاز مس
ــه حركت  ــنيدن صداى تپانچ ــا با ش ت
ــن 9 نفر همگى  ــود را آغاز كنند. اي خ

عقب مانده ى جسمى و ذهنى بودند.
ــز قادر  ــت كه آنها هرگ ــن اس روش
ــد. پس آن چه  ــريع نبودن به دويدن س
اتفاق مى افتاد، حتى شبيه به راه رفتن 
معمولى نبود. اما تلاش همه بر آن بود 
ــير مسابقه را طى كنند و مدال  كه مس

پارالمپيك بر گردنشان آويخته شود.

ــان اتفاقى افتاد كه همه چيز را  ناگه
عوض كرد. پاى يكى از شركت كنندگان 
ــن افتاد اين دونده  پيچ خورد و بر زمي
دختر جوانى بود كه پس از افتادن چند 
غلت خورد و كمى بعد صداى گريه اش 
ــت نفر ديگر با شنيدن  ــد. هش بلند ش
ــپس  ــتادند. س ــداى گريه ى او ايس ص
همگى به عقب برگشتند و براى كمك 

به او آماده شدند.
ــركت كننده كه  ــى از دختران ش يك
ــديد جسمى  مبتلا به عقب ماندگى ش
ــندرم داون) بود، خم شد و  و روانى (س
دختر گريان را بوسيد و گفت: «عزيزم 

اين بوسه دردت را تسكين مى دهد.» 
اندكى بعد، هر 9 نفر بازو در بازوى هم 
انداختند و خود را قدم زنان به خط پايان 
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رساندند. يعنى همه ى آن ها اول شدند!
ــاگران جمع  ــك در چشم تماش اش
ــده بود. در اين هنگام تمام جمعيت  ش
در ورزشگاه به پا خاستند و ده دقيقه ى 

تمام براى 9 نفر قهرمان كف زدند.
  

ــان هاى درستكار،  ــكوه رفتار انس ش
تماشايى ترين صحنه است.

ــابقه، در برنده شدن يك  زيبايى مس
ــت. پيروزى هاى بيرونى هرگز  نفر نيس
عظمت و شكوه پيروزى هاى درونى را 

ندارند.
ــده، رقيب خود  ــت نفر دون اگر هش
ــابقه ادامه  ــد و به مس ــا مى كردن را ره
مى دادند، چه مى شد؟ ديگر امروز اين 
ــانى » نبود. ديگر  يك «حماسه ى انس

اين مثال از چند عقب مانده ى ذهنى و 
جسمى، براى ما كه خود را پيشرفته ى 
فكرى و نابغه و توانا مى بينيم، شنيدنى 

نبود!
پيروزى زمانى گوارا و دل نشين است 

كه «ديگران» هم ديده شوند.
حذف ديگران، حذف خود است.

ــانه ى  ــن ديگران، نش ــده گرفت نادي
حقيقت گم شده در روح انسان است.

ــتنى  درخت از آن جهت دوست داش
است كه سايه ى خود را به همه تعارف 

مى كند.
ــكن  هيزم ش ــر  س از  ــايه  س ــى  حت

برنمى دارد!
ــون  چ ــت  اس ــتودنى  س ــت،  درخ
ــش را به همه تعارف مى كند؛  ميوه هاي

ــتگى و زخم ديدگى، از  حتى در شكس
هرچه دارد دريغ نمى كند.

ــابقه ى  ــته ى مس ــه درخت شكس ن
ــه و همه،  ــراى هميش ــك، ب پارالمپي

سايه ى خنك عبرت و آموزش اند.
ــابقه دادند و  ــان، مس آن ها با خودش

پيروز شدند.
آيا ما هر روز شركت كننده ى چنين 

مسابقه اى نيستيم؟
راستى ما بر كدام سكو ايستاده ايم.

اين سخن زيبا و تكان دهنده ى امام 
ــورا، پايان مناسبى بر  ــابقه ى عاش مس
ــت: «ايها الناس نافسوا  اين نوشته اس
فى المكارم»: «مردم در بزرگ منشى ها، 
ــتى ها پيروز مسابقه و  نيكى ها و درس

پيشتاز مسابقه باشيد.»

درخـت، سـتودنى اسـت چـون 
ميوه هايش را به همه تعارف مى كند؛ 
حتى در شكستگى و زخم ديدگى، 
از هرچـه دارد دريـغ نمى كنـد
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